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اصل«و»اتيكل«بر مبحث سينا ابنريتأث
در تفكر مدرسي غرب»تيفرد  

 دنس اسكوتوس: موردي بررسي

∗زاده عباسيمهد

دهيچك

تب نوشتار عهدهنيا و نحـونييدارِ از سـينا افكـار ابـنريتـأثةدامنـه بـر يكـي

و مشخصـاً تفكـريحيمسـيترين موضوعات فلسفي قرون وسـطا پرمناقشه

به»اتيكل«مدرسي، يعني مبحث  ـاصل فرد«تبع آن،و يبـا نظـر بـه آرا»تي

-1266(دنـس اسـكوتوس وهـانسي،يمدرسيو متكلّم اسكاتلند لسوفيف

كل. است)م1308 سهاتيبحث از و» كلـي طبيعـي«ويـژهبهگانه آن،و اقسام

ن و  ـتبـع آن، اصـل فردبهزيوجود يا عدم آن در عالَم خارج يعنـي مبـدأت،ي

بسيِخارجيِاشيا و تعيـيناريجزئي، از مباحث در كننـده مهم اي اسـت كـه

مـنايسـ ابـنريتحت تـأث كسرهيتفكر مدرسي غربةدور و بـه شـوديآغـاز

هيارياستاد∗ و اندت علميئو عضو .ياسلامشهيپژوهشگاه فرهنگ

ت7/11/90: دريافت تاريخ 10/2/91: ييدأتاريخ



اسـكوتوس.انجامد

 دوازدهم ميلادي به

 متفكران مدرسيِ پـيش

 ديـدگاه وي كـاملاً

 ات،يكلةمسئلطرح

و نحـو ة خارجي آن

چگـونگية دربـار

وا. گيـرد فاصله مـي

وي در بحـث از

 متفكـران مدرسـي

 يكسـره مسـتقل از

H(به عنوان اصل

دانـد،ميتي فرد

اصـل عـت،ي، طب

ي كـه انسـان در زنـدگي

و  آنها احكامي را بر اشيا

وگوي ذهني خويش بـات

تفكـر،يبـدون مفـاهيم كلـ

 است؛ اگرچه در مقاطعي

 ميان فلاسفه مسيحي قرون

ميدارمناقشات دامنه متانيدر و مالهأفلاسفه انجين مسيحي

را كه در قرن دوا»ءالشفا«مشخصاً كتاب سينا ميان آثار ابن

وي همانند متفكرا. ترجمه شد، مطالعه كرده استني لات

تفصيل به مبحث كليات پرداختـه اسـت؛ لكـن ديـ خود به

طرةاو در نحو. اوستيو برگرفته از آرا سينا ابنريت تأث

ازبه،يگانه كلم سه ، وجود خار»طبيعييكل«ويژه بحث

مي سينا ابني وجود مستقيماً از آرا د بهره گيـرد؛ اگرچـه

اندكي از ديدگاه وي فاصجوحدت كلي طبيعي در عالم خار

.سيناست ابنريهمچنين در رد مثل افلاطوني كاملاً تحت تأث

نيز اگرچه در طرح اين بحث، همانند ديگـر متتيل فرد

و يك ابن ازر سيناست، لكـن تبيـين وي كـاملاً نوآورانـه

Haecaitas(» بودن اين«او با معرفي: باشديم سيناديدگاه ابن

و اعراض شخصي«كه سينافرديت، از ابن را عامل» خواص

. شود مي

طبيكل،يكل ات،يكل:يديواژگان كل مشـترك عـتيطبيعي،

.يجزئت،

عمـده مفـاهيمي. مهمي در ساختار ذهن انسـان دارنـد

آ و به واسطه ر ساحت تفكر خويش با آنها سر كار دارد

مييو حت حت امور خارجي جزئي بار و سنخ گفتيكند

بـدو. هسـتنديدهد، مفـاهيم كلـيم مانه وسيله آنها سا

.نمايد

ا ات،يكل بر اين اساس، همواره مورد توجه متفكران بوده

ب اين مبحث در ميا. محل التفات واقع شده است شتري تفكر
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نقشاتيكل

و در روزمرّه

و امور ذهني

خويش را به

ن ناممكن مي

ك مبحث

از تاريخ تفك
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و به از. در قرن سيزدهم محلّ توجه فـراوان بـوده اسـتيويژه متفكران مدرس وسطا بحـث

مييدر دوره تفكر مدرساتيكل دريشود كـه آيـا كلـ اجمالاً با اين مسئله يا دشواري آغاز

و در ظرف عالَم خارج وجود دارد به عبارت ديگـر، مسـئله ايـن. حد مفاهيم است يا واقعاً

ياياست كه آيا كل داراي وجـود-لاوه بر وجود ذهنـيع-داراي وجود ذهني صرف است

كل شود؛ جا ختم نمي البته بحث به همين. عيني هم هست و در ظـرف عـالميچه اگر واقعاً

و چگونـه قابـل تبيـينةنحوخارج وجود دارد، بايد بررسي شود كه  چنين وجودي چيست

مي. است كو ديگر نام اوكامدانيم كه در اين دوره، البته ليات را انكار گرايان، وجود خارجي

و آنها را صرفاً اساميِ بي توجه داشت كه آنـان بـه بايدمسماي خارجي دانستند؛ لكن كردند

و آن را مفروغ روي اهميت اين بحث را ناديده نمي هيچ كننـد؛ بلكـه عنـه تلقـي نمـي گيرند

و  مي دربارةبسيار با آن درگيرند .رانند آن سخن

 ـفي گاه اهميت اين بحث مـورد ترد اين حال، در طي تاريخ تفكر فلس با جـدي قـراردي

شـدهيصرف تلق» لفاّظي«هاي تحليلي قرن بيستم، در حد گرفته است؛ تا آنجا كه در فلسفه

و بـدان تـوجهيةمسئلاست؛ يعني مشكل به يك  پيش پاافتاده زبانِ روزمرّه فروكاسته شده

. درخور مبذول نشده است

كل: درست است؟ پاسخ به ايـن پرسـش منفـي اسـتياين نحوه تلق آيا اتي ـبحـث از

پ ماًيمستق ز ونديبا بحث از امكان فلسفه بهرايدارد؛ يمعنا بحث از تصورات كلـكيفلسفه

علت،يوجود، ماه دربارةانسان و ساير معقولاتي است كه اصـطلاحاً معقـولاتتيوحدت،

ميهيثان كهاز. شوند فلسفي ناميده : اين جهت است

و ماه اگر كلتيما بگوييم كه فلسفة عمومي به بحث دربارة منشأ يو مناط اعتبار تصورات

مي پردازد كه براساس آنها ما انسان ما مي و شناسـا مـي ها علم حاصل شـويم، در ايـن كنيم

كل صورت با اطمينان مي اصـليِ فلسـفه مطـرحةمسـئل نه فقطاتيتوان گفت كه در بحث

و حقانيت احتمالي آن زير سـؤال بـرده شـده اسـتانامكاست، بلكه اصلاً وجود فلسفه

ص1385مجتهدي،( ،156.(

كل آيا را يك بحـث مابعـدالطبيعي يـا وجودشـناختيِ محـضاتيمجاز هستيم بحث از

ن و. منفي استزيلحاظ كنيم؟ پاسخ به اين پرسش اين مبحث از يك جهـت وجودشـناختي



رونـد؛ چـهم پـيش مـي

» آنچـه هسـت« دربـارة

 دهيم كه در اين صورت

شـناختي، مابعـدالطبيعي يـا

 پرسش است كـه مفـاهيم

نيـز ايـن بحـث. نيسـت

شناختي پيونديث معرفت

و  امـور جزئـي يـا فـردي

ي همـواره از مفـاهيم كلـ

و احكـامي راحمل مي كند

مهـماري جزئي خارجي بسـ

اي از واقعيـت هـيچ بهـره

انسـانراولاً، فكـ:د آمـد

و  دلبخواهي خواهـد بـود

و معرفـت  بـه نفـي علـم

و فـرع  اسـت؛ چـه نتيجـه

و نفسه لحاظ شود، جزئـي

و بـدين سـان فردي سـازد

ت وجـهت همـواره محـل

خـارجي جزئـي، ناتمـام

همو اينشناختي است ديگر معرفت عـرضِ هـم دو جهت،

معرفت حقيقي بايدد،كننمييادآوريارسطووافلاطون

جاي» وجودشناسيِ معرفت«توانيم اين بحث را ذيل مي

.يما مواجهك مبحث مرتبط با معرفت

شـن روان: تـوان بررسـي كـرد را از سه جهـت مـياتيل

و معرفت شناختي، ناظر به اين پر جهت روان. شناختيشناختي

نالبته. آيند پديد مي موضوع نوشتار حاضر ايـن جهـت

او بالذاّت وجود جه ست،شناختي ت مهمي با مباحثاز

يابـد، تنهـا امـآنچه انسان در بدو امر در عالَم خارج مـي

ه عالم خارج مـي دربارة است؛ اما آنگاه كه انسان انديشـد،

و آنها را بر تعداد بسياري از امور جزئ حمو فردييكند

وضعيت رابطه اين كليات موجود در ذهن با امور جز.د

و كليات هـ  اگر جزئيات واقعيت خارجي را تشكيل دهند

و ذهني محض باشند، دو نتيجه پديد خواهـد  نداشته باشند

بيي به اشيا و لذا علم اعتبار يا دل خارجي نخواهد داشت

ثانياً، شكاكيت كه ممكـن اسـت بـ. حكايت نخواهد كرد

ص1386ابراهيمي ديناني،(گردد استوار مي ،587-588.(

ن اي اسـ ويـژه داراي جايگاهزيتوجه داشت كه اصل فرديت

فييمعنا كه از آنجاكه طبيعت كل كليات است؛ بدين نفس اگر

و فر  نيست، پس بايد عاملي وجود داشته باشد تا آن را جزئي

بحـث از اصـل فرديـت. موجود شـوند رجي در عالَم خا

و غربي بوده است؛ چه بـدون آن، تبيـين اشـيا خي اسلامي
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م. باشد البته

بازهم با يك

كل بحث

شناخت وجود

كلي چگونه

اگرچه اولاً

آ: وثيق دارد

شخصي است

ك استفاده مي

كند صادر مي

است؛ چه اگ

خارجي نداش

به يچ ربطي

ح از واقعيت

بينجامد، است

توج بايد

بحث از كليا

منفرد نيست

واقعيياشيا

متفكران اسلا

. ماند مي
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تيو عامل فرداتيكلةمسئل: سينا ابن.2

تبع وي ديگر متفكران اسلامي، كلي را از جهـت ظـرف تحقـق بـر سـه دسـتهو به سينا ابن

و عقلي: دانند مي يعنـي-، موضـوع گـزاره»انسـان كلـي اسـت«ةدر گـزار∗.طبيعي، منطقي

كه-»انسان« وجود خـارجي آن در ميـان متفكـران اخـتلاف دربارةهمان كلي طبيعي است

كلي منطقي است كه ظرف تحقق آن ذهن اسـت؛-»كلي«يعني-محمول گزاره. وجود دارد

مو. باشدميچه كليت از معقولات ثانيه منطقي است كه فاقد مصداق عيني  و مجمـوع ضـوع

كلي عقلي است كه ظرف تحقق آن ذهـن اسـت؛-»انسان كلي است«يعني-محمول گزاره

موةچه انسان با قيد كليت به مرحل و لذا يـك و تفرد نرسيده است خـارجي جـود تشخص

ص(نيست  به عبارت ديگر، كلي طبيعي قطعاً داراي وجود ذهني اسـت؛ ). 605-604همان،

و وجود عارض بدون وجـود معـروض ممكـن چه كلي طبيعي، معروض كلي منطقي است

، 1386ذبيحـي،(بنابراين سخن صرفاً بر سر وجود خـارجي كلـي طبيعـي اسـت. باشد نمي

).89-88ص

و فـيتيصرفاً فرستيمعتقد است يك كلي طبيعي، مانند فرس سينا ابن نفسـه نـه اسـت

و نه واحد؛ نه كل و نه جزئييكثير است يدليل اين امر آن است كه فرسيت اگـر كلـ. است

و اگر جزئي باشد، تنهـا يـك فـرس واقعـي باشد، هيچ فرس جزئي اي موجود نخواهد بود

. چنين استدلال مهمي را در نظر دارد حاًوي تلوي. جزئي وجود خواهد داشت

و ذواتـي از ايـنتيـانويحت،يانسـانت،يدر ابتداي بحث، با تعابيري مانند فرس سينا ابن

مييدست به كل بهنيا. كند طبيعي اشاره معـروف شـده اسـت؛»يعيطبيكل«قسم، عموماً

، 1428ســينا، ابــن:ك.ر(گيــرد بهــره مــي» طبيعــت«عمــدتاً از اصــطلاح ســينا ابــن اگرچــه

ص1375و 209و207صص ،5.(

و-هاي ذهني عني كليي-اگرچه هم در ضمنِ موجود ذهني سينا ابن طبيعي به باوريكل

و دوم از مقاله پنجم الهيات كتاب سينا ابن∗ تفصيل درباره اين سه قسم كلي سـخنبه الشفاء در فصول اول

مي. برد را به كار نمي» كلي طبيعي«گويد؛ اگرچه صراحتاً اصطلاح مي رسد اين اصـطلاح مربـوط بـه به نظر

ص1428سينا، ابن:ك.ر(متفكران بعدي است  ،195-212.(



نفسه لحاظ شود، اگر في

جمـع شـود،»كليت ذهني

جمـع شـود،»ص شخصي

-طبيعـيي بـه مثابـه كلـ

و عينــي آن داراي شــأن

 طبيعي، ابهامي وجـود نـدارد؛

 قرار داد تـا ابهـام از ميـان

 آن در خارج اين نيست كـه

توانـد نميتيي به وصف كل

ي مشترك بين افراد موجـود

... شـود مـيتيـ متّصـف بـه كل

منحـازي و  افراد، وجود مسـتقل

باشـدي به وجود افرادش مي

و اصـل فرديـت در كليات

لاتين صرفاً ترجمهاسكوتوس

 ايـن نوشـتار مشخصـاً بـر

ء يـك الشـفا الهيات كتـاب

 اسـت كـه فرسـيت اگـر

 است كـه بـر فرسـيت در

: گردد خارج، مقارن مي

شـود؛ وارد مـيتي تعريف فرس

عـارضتين كليت بر فرسـ

نفسـه نـه واحـد چراكـه فـي

وجود دارد؛ اما-جزئيييعني اشيا-نِ موجود خارجي

ا و بر هردوي با از اين. تقدم دارد نهايت كل«رو آنگاه كه

ت بامي شكيلذهني را و آنگاه كه و خواص«دهد اعراض

كل. دهد جزئي خارجي را تشكيل مي بيبه باور او آنگاه كه

لحــاظ شــود، بــا قطــع نظــر از تجليــات ذهنــي-نفســه

وجود ذهنيِ كلي طبيعي دربارةسان بدين.وجودشناختي دقيقي است

زير را مورد توجه قرةنكتديبايعيطبيوجود خارجي كل

كل قائلين اند كه منظور از وجود طبيعي توضيح دادهيبه وجود

زيرا هيچ موجود خارجي[در خارج تحقق يابدتيبه وصف كل

، بلكه منظور اين است كه در خارج، امر]در خارج تحقق يابد

ت و در آنجاست كه متّصمي حققاست كه عيناً در ذهن هم يابد

منظور از وجود آن در خارج اين نيست كه در كنار وجود افراد

كل از آنها داشته طبيعييباشد؛ بلكه منظور اين است كه وجود

ص1386مصباح يزدي،( ،322-324.(

و تعابير خود كليةمسئل. كنيم توجه مي سينا ابنه عبارات

اسكوتمطرح شده است؛ لكن از آنجاكه سينا ابن فلسفي

و از آن تأث پذيرفتـه اسـت، در ايـريء را در اختيار داشته

مي كتابن در بخش الهيا سينا ابن.شويم سترگ متمركز

ا. كند، مانند فرسيت را تحليل مي نتيجه تحليل وي ايـن

و نه جزئي؛ لكن كليت، صفتي اس لحاظ شود، نه كلي است

بض مي و واحديت نيز صفتي است كه خاشود فرسيت در

كلتيتعريف فرس نه و نه كليت در تعرتيهمان تعريف است

نتيزيرا فرس يست؛ لكنتعريفي دارد كه نيازمند تعريف كليت

چتينفسه البته چيزي جز فرسفيتيشود؛ زيرا فرس مي نيست؛
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و نه در نفس و نه در خارج، موجود است و نه كثير و نه چيزي] ذهن يا عقليعني[است

ا اتياست؛ بلكه از آن حيث كه فرستيبالقوه يا بالفعل داخل در فرس نهاياز ست، خودش

و فرسـ مقارن مـيتياست؛ بلكه واحديت، صفتي است كه با فرستيفقط فرس تيگـردد

ص1428سينا، ابن(گردد همراه با آن صفت، واحد مي ،196 .( 

وي. گيـرد همين بحث را با تحليل كلي طبيعي ديگري، مانند انسـانيت پـي مـي سينا ابن

و وحدت-كند كه انسانيت با دو طرف نقيضمييادآوري دو ايـن. روبروست-يعني كثرت

و دومـي از عـالم خـارج از بيرون خود انسانيت بدان ملحق مي لكـن. شوند؛ اولي از ذهـن

: دو طرف نقيض است اينازنفسه يكسره غير انسانيت في

از دو طرف نقيض پرسش...هويت انسانيت از آن حيث كه انسانيت است ] ... دربارة[ اگر

و گفته شود كه آيا هويت انسانيت واحد است يا كثيـر، لازم نيسـت ] بـدين پرسـش[شود

پاسخ داده شود؛ زيرا هويت انسانيت از آن حيث كه هويت انسانيت است، چيـزي غيـر از

و در تعر هريك از اين و فقـط انسـانيت مـييفدوست امـا اينكـه آيـا. آيـد آن چيز، تنها

ميانسان دو كه هريـك از ايـن] فرض[شود كه واحد است يا كثير، با اين يت متصف به اين

انسانيت] بايد بگوييم كه با اين فرض[شود، وصفي است كه از بيرون به انسانيت ملحق مي

ان ناگزير بدان متصف مي صـرفاً انسـانيت اسـت، بـدان سـانيت شود؛ لكن از آن حيث كـه

نيسـت،] يـا واحـد[نيت از آن حيث كه انسانيت است، كثير بنابراين انسا. شود متصف نمي

صرفاً چيزي است كه از بيرون بدان ملحق شـده] يا واحد[بلكه چنان است كه گويي كثير

يعنـي كلـي طبيعـي[سان اگر ما به انسانيت از آن حيث كه فقط انسانيت است بدين. است

مانند انسانيت زيد در عالم خارج يـا[نگريم، نبايد آن را به مثابه چيزي از بيرونمي] است

ص(بنگريم] انسانيت كلي در ذهن ).198-197همان،

ذهنـي سپس از مباحث پيشين، تقدم وجودشناختي كلي طبيعي بر تجليات درون سينا ابن

هـاي بسـيار دقيـق گيـري يكـي از تحليـل ايـن نتيجـه. گيـرد ذهني آن را نتيجه مـيو بيرون

مياو در اينج. ستسينا ابن بـه. زنـدا كلي طبيعي ديگري، مانند حيوانيت يا انسانيت را مثال

ح-يباور وي چنين اعتبـار  داراي تقـدم-نفسـه فـيتينفسـه يـا انسـان فـيتي ـوانييعنـي

و افراد كل :و جزئيِ آن استيوجودشناختي بر مصاديق



بـه واسـطة حيواني است كه

عقلي است، همانند تقدم امر

 به واسطة چنين وجودي نـه

 كثيـر؛ بلكـه بـه واسـطة چنـين

.( 

نفسـه كثيـرطـور كـه فـي

گيرد؛ چه بالاخره يك كلـي

ا و لـذا غيـر ز مـثلاً است

 بايد به نحـوي وحـدت

و تدقيق قرار مي : دهدث

 از مجموعـه حيـوان اسـت،

و هرچنـد آن وحـدت،] لابشرط

ص ،204 .( 

توانـد در ضـمن افـرادي

-كنـد، امـان لحـاظ مـي

بي ـترت او بدين. كند نمي

او يـك كلـي. كند انكار مي

حيـوان بـه صـرف«:نويسـد

او ). همـان(» مفـارق باشـد

مثـل مفـارق را بـه نقـد

و وجـود مفـارق صـور

و به شرط اينكه چيز و مجرد

 جايز خواهـد بـود كـه مثـل

ط اينكه چيز ديگري نباشـد،

في[اعتبار اين به لحاظ وجودي مقدم بر] نفسه يعني حيوانيت

بر[و ... شده است]و جزئي[عوارضش شخصي يكل] مقدم

و انسانيت و حيوانيت و تقدم جزء بر كل بسيط بر امر مركب

و نه شخ و نه نوع و نه كثيصجنس هستند و نه واحد هستند

و ص(فقط انسانيت هستند وجودي فقط حيوانيت 201همان،

طـ همـان-دانـد نفسه واحد نمي اگرچه كلي طبيعي را في

مي اي وحدت هم براي آن درر عين حال نحوه گير نظر

د حيوانيت فقط حيوانيت است؛ يعني خودش خودش اس

و نه نباتيت، انيتبراي اينكه حيو.ت فقط حيوانيت باشد

او در اينجا حيوان را به مثابه يك كلي طبيعي مورد بحث

در حد وحدتش، آن وحدتي كه بـه واسـطه آن، يكـي حيوان

و بي يعني لابش[شرط چيزي ديگر حيواني است به نحو مجرد

همان(زايد بر حيوانيتش باشد ولكن غير از لواحق ديگر است

مـيپذيرد كـه كلـي طبيعـي اگرچه مي سينا ابنتوجه داشت

و لذا بدين اي وجود خارجي بـراي آن سان نحوه وجود دارد

وجود مفارقي براي آن لحاظ-افلاطون خلافو برارسطو

و مفارق صور معقول يا مثل افلاطوني را انك  خارجي مستقل

و در ايـن را مثـال مـي-مانند حيوانيت نويس بـاره مـي زنـد

اعَيان وجود دارد، اما اين امر باعث نمي شود كـه مفـ در

دربارةوي روانو پيافلاطونه با طرح پنج دليل ديدگاه

دهد عبارات زير، حيوانيت را مورد مداقهّ قرار مي قالب

:كندل را انكار مي

جايز باشد كه حيوان، از آن جهت كه حيوان است، به نحو اگر

وجودي در اعيان داشته باشد،]لا يعني بشرط[ديگري نباشد

وني هم در اعيان، وجودي داشته باشند؛ اما حيوان به شرافلاط
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ا و نه به شرط چيـزي ديگـر.ستوجودش تنها در ذهن يعنـي[لكن حيوان به نحو مجرد

في] لابشرط و در حقيقتش نسبت به چيزي ديگر داراي وجودي در اعيان است؛ زيرا نفسه

شر بي ميشرط است، هرچند با هزاران . شوند، همـراه باشـد ايطي كه از خارج با آن مقارن

سـازد كـه ايـن امـر واجـب نمـي اماپس حيوان به مجرد حيوانيت در اعيان موجود است؛

و در اعيان موجود حيوان، مفارق باشد؛ بلكه چيزي است كه في نفسه از شرايط لاحقه تهي

و احوالي آن را از خارج دربر] عملاً[است؛ اگرچه گونـه كـه اگـر آن ... انـد گرفته شرايط

مي] افلاطونيان[ ح گمان نيست كه مـا يوانيبرند حيواني مفارق وجود داشته باشد، اين، آن

و مي دربارةدر طلب آنيم مي آن سخن طلبيم كه بر مـوارد بسـيار گوييم؛ زيرا ما حيواني را

و نـه حيـواني شود؛ به اين صورت كه هريك از اين موارد بسيار همان حيوان حمل باشـد

و مباين با آن كه از آنجاكه هيچ چيزي] يا همان حيوان به معناي يك مثال افلاطوني[ديگر

ص(شود از آن، همان حيوان نيست، بر آن موارد حمل نمي  ). 204همان،

آنگاه كه انسان مثلاً صورت حيوان را از آن جهت كـه سينا ابن سخن اينكه به باور كوتاه

ن است تعقّل كند، موجودي را تنها از جهت ذاتـش تعقـل كـرده اسـت؛ لكـن صورت حيوا

. شود كه صورت انسان، مفارق باشد چنين تعقلي باعث نمي

شـود؛ چـه طبيعـتميتيپس از بحث از كلي طبيعي، متعرض بحث عامل فرد سينا ابن

و جزئي پديد نخواهنـد آمـديگاه اشيا مشترك اگر عامل تفرّدي نداشته باشد، هيچ . خارجي

و اعراض شخصي«او عامل فرديت را مي» خواص معنا كه آنگـاه كـه ايـن كند؛ بدين معرفي

و  و اعراض با كلي طبيعي يا طبيعت مشترك جمـع شـوند، شـيء خـارجي جزئـي خواص

را چنـين-مانند فرسـيت-ء فرديت يك كلي طبيعيالشفاوي در كتاب. آيد منفرد پديد مي

اتيفرس«: كند تبيين مي چفشيشرط كه به واسطه تعرنيبه انطبـاق داشـتهريـكثيزهـايبر

و كل و آنگاه جزئيباشد، عام مياست » باشـديو اعراضـصخوايكه دارا شوديو خاص

ص( را مورد بحث قـرار داده،-مانند انسانيت-وي سپس كلي طبيعي ديگري). 196همان،

اةنحو و جزئـي را مجمـوع فرديت آن را از طريق و يك انسان واقعي عراض شخصي تبيين

و عامل فرديت او و ديگران او-طبيعت مشترك او مي-يعني اعراض شخصي : كند معرفي

، نـاگزير اسـت بـه]مثلاً انسانيت زيد يا انسانيت عمرو شود[براي اينكه غير شود انسانيت



 زيرا انسانيت البته جز با ايـن

ن حيـث كـه فقـط انسـانيت

همـان]ه مثابه كلـي طبيعـي

ا.  ـاز درروني ايـن اعـراض

و اين اعـراض  انسان يا انسانيت

و انسـانيت هـم تـأث ري انسان

و اقسـام  بحث از كليـات

وجـود كلـيةنحودربارة

م متفكران مدرسي به اين

وو في نفسه نه كثير است

باشد، هيچي فرسيت اگر كل

ي جزئـي وجـود خواهـد

 طبيعت، چگونه هـم در

هم در ذهناگر اين اعتبار

و  وجودشـناختي غيرعـادي

ا درني كه اگر اعتبار هـم

.شود

 مندرج در بخش پيشـين

مقدمـه در كتـاب آثـاري

را از جهـت ظـرفي كلـ

؛]چنين يا چنان شود[شود واسطه اعراضي كه با آن همراه مي

انسانيت در اين فرض، انسانيت از آن. شود اعراض موجود نمي

به[بنابراين از آنجاكه انسانيت. نيست] طبيعييعني كلي[است

.غير از انسانيت به واسطه اعراض است انسانيت عمرو نيست،

دارند؛ زيرا زيد عبارت است از مجموع انساريشخص زيد تأث

ا لازمه، چنان اين اعراض در هستند،ويياجزا نهايكه گويي

صه(سان كه منسوب به آن هستند دارند، بدين ).200مان،

تيو اصل فرداتيكلةمسئل:س

و از جمله در بح اسكوتوسمدرسي غرب در قرن سيزدهم

دهستند؛ اگرچه سينا ابنريتأث ويژه كلي طبيعي، تحت به

و اهتمام. اختلافاتي اساسي دارندتي اصل فرد اصل بحث

و آغاز مي سينا ابنن تعبير شود كه فرسيت، فرسيت است

و نه جزئيي نه كل دليل اين امر، آن است كه فرس. است

ا و گر جزئي باشد، تنها يك فرس واقعياي نخواهد بود

.تلويحاً چنين استدلالي را در نظر دارد سينا ابنن شد كه

طبيعي ياياست كه كلمشكل اصلي متفكران مدرسي اين

و هم در ضمنِ موجود خارجي اگر. موجود ذهني وجود دارد

 بيرون ذهن يافت شود، در اين صورت بايد يك شـأن وجو

ايدر واقع پرسش اصل. داشته باشد كنيدر بحث آن است

و هم در عالَم خارج، وحدت آن چگونه حفظ مي ش دارد

ويو سينا ابنريتحت تأثس به شرح-ناظر به عبارات

يوي بـرا. كوشد به اين پرسش فوق پاسخ دهـدمي- حاضر

ص1428(نايس ابنتبع منطقي به ك) 212-195ق، سـه قسـم

: دهد يكديگر تمييز مي
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وميبا ارجاع به موضوع فهميده]يكل[ گاه شود؛ يعني چيزي كه متعلق مفهوم اولي اسـت

مييمفهوم كل كل بر آن اطلاق و بـا]يكلـ[گـاه. معنا متعلق اولية عقل است به اينيشود،

و معلول عقـل ارجاع به محمول فهميده مي شود؛ يعني چيزي كه متعلق مفهوم ثانوي است

ك و بر چيزهايي ميهاست و بـه ايـن متعلق مفهوم اولي هستند، اطلاق معناسـت كـه شـود

به منطق كل دان مييدرستي از بـا ارجـاع بـه مجمـوعيبه يك شيوة سوم، كلـ. گويد سخن

و محمول فهميده مي و بررسـي بـه هـيچيمعنا كلـو به اين... شود موضوع گونـه مطالعـه

از(فلسفي تعلق ندارد  ). Williams, 2003, p.106: به نقل

كهيكلاينكه قسم اول، همان توضيح سـينا ابنريتأث آن را تحت اسكوتوسطبيعي است

صص1428(  ص1375و 209و 207ق، و گـاه طبيعـت مشـترك مـي)5، و طبيعـت خوانـد

يقسـم دوم كلـ. پـردازد وجـود آن مـيةنحو دربارةهمانند ديگر متفكران مدرسي به بحث 

م آن» انسان« انندمنطقي است كه صرفاً يك مفهوم ذهني است؛ كه بر افـراد كثيـر در تحـت

كل. شود حمل مي آنيقسم سوم، يانسـان، كلـ«هم وجود ذهني دارد؛ ماننـد عقلي است كه

.»است

دهـد؛ امـا آنچـه محـلّ وجود ذهني طبيعت ترديدي به خود راه نمـي دربارة اسكوتوس

و  و وحـدت آن اسـةنحوبحث وي است، امكان وجود خارجي طبيعت وي.تاين وجود

را براي وجود خارجي طبيعت، شأن خاصي در نظر مي و آن  Quod(» آنچـه هسـت«گيرد

Quid Est (به. نامدمي معتقد است طبيعـت بايـد) 207و204صصق،1428( سينا ابن تبع او

و اين مي به نحوي در ضمنِ واقعيت خارجيِ جزئي وجود داشته باشد كه گونه استدلال كند

را داراي نحوه اگر طبيعت در خارج اي از وجود نباشد، در اين صورت آنگاه كه ما طبيعـت

از آن را؛ ضمن اينكه بيشو نه چيزيميا شناسيم، صرفاً مفاهيم ذهني خودمان را شناخته مي

و تجربه نشـان داده باور ما هيچا،يدر اين صورت با تغيير در اش گونه تغييري نخواهد يافت

ر : دهدخ نمياست كه چنين چيزي عملاً

طب[مطلب اين قطعي است؛ زيرا در غير]يجزئيخارجتيدر ضمنِ واقععتييعني وجود

دانستنِ چيزي دربارة كليات، هيچ چيزي دربـارة شـيء نخـواهيم] نديفرآ[اين صورت در

در. مفاهيم خودمان خواهيم دانست دربارةدانست، بلكه صرفاً چيزي همچنين بـا تغييـري



]... ايـن هـردو باطـل اسـت

بـه] يعني در عالم خـارج[د

هم موجود است]ي در ذهن

پـذيرد كـه طبيعـت نمـي

ن امري منفـرد در بيـرون

و لـذا  ذهـن تحقـق يابـد

وي ايـن مـدعا را بـا دو

 بمـا هـوطبيعتي مانند سنگ

سازد؛ زيرا در اين صورت، سنگ

اي ادراك آن در تحـت جنبـه

 جزئي باشد، عقـل نخواهـد

توانـد آنا عقل صرفاً مي

اي غيـر ازت را بـه شـيوه

بنـابراين اگـر طبيعـت.ت

ت آن را به عنـوان امـري

كنـد كـه طبيعت لحاظ مـي

Unitas Realis Minor 

ــود ــنگ در وج ــو س  ه

تـر از وحـدتي كـه پـايين

ح اينكه وحـدت عـددي

و[باور ما از صادق به كاذب تغيير نخواهد كـرد وجود شيء،

است كه در نظام وجو]و مشترك[بنابراين يك طبيعت واحد

و يعني[در عقل] نيز[وسيله درجة خاصي از انفراد، تعين يافته

)Scotus, 1998, p.305(.

ص1428( سينا ابنريتحت تأثس ن به هيچ) 196ق، وجه

و منفرد باشد طبيعت چنان نيست كه به عنوان.ي جزئي

و صرفاً به شيوه ذياي محدود به عنوان كلـ حاضر باشد در

و.ز خودش نياز نداشته باشـدج رونيش به هيچ عامل بي

: كنديم

مي درسگفتارهال در كتاب طبيع اسكوتوس. شود مطرح

و مي نظر مي : نويسد گيرد

مي وحدت، سازد انفراد نيست كه سنگ بما هو سنگ را متعين

كلت نمي اتيواند در تحت جنبة تصور شود، مگـر بـه وسـيلة

 ). Scotus, 2005, p.15(»اش متضاد با ماهيت حقيقي

 اگر طبيعت آنگاه كه نزد عقل حاضر است، منفرد يا جز

 را بشناسد؛ زيرا طبيعت طبق اين فرض، منفرد است؛ اما

و اين، بداني امري كل معناست كه عقل طبيعـت بشناسد

ط و چنين چيزي محال است وجود بيعت فهميده است

نفسه لحاظ شود امري منفرد باشد، عقل نخواهد توانست

.د

اي وحدت را براي طبي نحوه اسكوتوسنِ بيان دليل دوم،

 or(» تـر از وحـدت عـددي وحدت واقعـيِ پـايين«ت از

Unitate Numerali(ــن ــيو در اي ــاره م ــا«: نويســد ب ــنگ بم س

وشداراي وحدت حقيقي خاص خوي...ش اولاً است؛

توضيح). Ibid, p.17(»ت كه به يك امر منفرد تعلق دارد
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شيب و به هر ء واقعيِ جزئي تعلق دارد؛ فرضاً يك كتـاب واقعـي الاترين نوع وحدت است

و بدين مييسان همة اشيا جزئي داراي وحدت عددي است انتـو موجود در عالم خارج را

مي اسكوتوسلكن؛داراي وحدت عددي دانست گيرد كـه براي طبيعت، وحدتي را در نظر

و نمي تـر از وحـدت اي پـايين وان آن را وهمي خواند، در مرتبـهت در حالي كه واقعي است

و انفراد اسـت، بنـابراين طبيعـت  و چون وحدت عددي مساوي با جزئيت عددي قرار دارد

و منفرد باشد توانديكه فاقد وحدت عددي است، نم استدلال خويش بـر عـدميو. جزئي

مي انفراد طبيعت را اين هو«: كند گونه مطرح فياگر سنگ بما نفسه منفرد باشد، هـيچ سنگ،

و اين مطلب كاذب است  ,Ibid(» وحدت واقعي وجود نخواهد داشت، مگر وحدت عددي

p.15 .( 
رسـد پاسـخ اما چرا طبيعت بايد داراي اين نحوه وحدت حـداقلي باشـد؟ بـه نظـر مـي

طبنيا اسكوتوس و نسبتو ارتباطعتيباشد كه -آن به هرحال وجـود دارنـد؛ امـايها ها

شد چنان طب. انديفاقد وحدت عدد-كه اشاره و نسـبتو ارتباطعتياكنون اگر آنيهـا ها

ا نمهمينحوه وحدت حداقلنيفاقد هـيبرا توانيباشند، ريو تـأثتي ـنحـوه واقعچيآنها

ايذهن بيرون و و آنها را منشأ اثر دانست  ـلحاظ كرد آنچـه هـيچ. خـلاف فـرض اسـتن،ي

و اثري ندارد مي اسكوتوسبنابراين. وحدتي ندارد، هيچ وجود كند كه اين وحدت استدلال

ن حداقليِ طبيعت به منظور پشتيباني از ارتباط و به هاي سبتها متعددي كه از آنجاكه وابسته

ت شـوند؛ لكـن فاقـد وحـدت عـددي هسـتند، ضـروري اسـ ذهن نيستند، واقعي تلقي مي

)Gracia and Noone, 2003, pp.359–360.( 
ــن ــراي اي ــت ب ــداقلي طبيع ــدت ح ــكوتوسوح ــاركردي اس و داراي ك ــم ــيار مه بس

و معرفت كـاركرد وجودشـناختي آن عبـارت اسـت از تبيـين. شناختي اسـت وجودشناختي

ــوعات  ــي در موض ــرد آن؛ يعن و منف ــي ــراد جزئ ــت در اف ــذيرِ طبيع ــيت تكرارپ خصوص

آنوجودشناختي انضمام ن كاركرد معرفت.ي در قـش شناختي آن نيـز تـدارك علّـي طبيعـت

. دهي به عقل است شكل

كل نمينيهمچن اسكوتوس ييعني مفهـوم كلـ-منطقييپذيرد كه طبيعت به معنايي كه

سـينا ابـن وي در اين موضع هم به استدلال تلويحي. باشديكل-استيموجود در ذهن كل



 ايـن صـورت هـيچ فـرس

كنـد كـه اعـلام مـي)201

-سـينا ابـن هماننـد-او

Equinitas Est Tantum Equinitas(و

يو نـه داراي وجـود كلـ

:نويسد

و في وت نفسه نه واحد است

صـرفاً] نفسهفي[ت در ذهن

و نـه كثيـر .نفسه نه واحد است

گونهآن[ل بر وحدت عددي

تبيين وحدت كلي طبيعـي

را بـراي» وحـدت عـددي

اي وحـدت هم نحوه)2

 اسـكوتوست بـه بـاور

شـود، صـرفاًي حمل مي

ر چيزهاي جزئـي حمـل

-بـا ايـن حـال.ي اسـت

تـوان صـرفاً چيـزي نمـي

و عـالم خـارجي واقعـي

خـارج نداشـته عـالمو

و منطق كـه بحث مي كند

Gilson, 1978.( 

ص دا)4 نوشتار، كلنظر باشد، در ايـيرد؛ يعني اگر طبيعت،

.ي وجود نخواهد داشت

از اسكوتوست ص1428( سينا ابن به پيروي كامل 1ق،

و بيرون تجليات درون .ذهني خود تقدمِ بالطبع دارد ذهني

ntum Equinitas(اسـتتيصـرفاً فرسـتيفرس كه

و است)Esse Singulare(منفردو داراي وجود جزئي

Esse Universale.(مي در اين درسگفتارهادر كتابيو نويس باره

صرفاً فرسيت استتيفرس... گويم مي سينا ابن طبق ديدگاه من

و نه منفردينه كثير، نه كل گونه كه فرسيت در نتيجه همان. است

في نيست، در عالَم برونيمنفرد يا صرفاً كل نفس ذهني هم دقيقاً

فيرو از اين و طبيعت نه مشتمل نفسه نه مشتمل بر كليت است

(شود كه در جزئيات يافت مي [Scotus, 2005, p.17.(

دبي تبيةنحوتنها در سينا ابنبا اسكوتوس دگاهيتفاوت

تر از وح وحدت واقعيِ پايين«سان بدين اسكوتوس. است

كه.گيردنظر مي صص1428( سينا ابن ديديم 04و196ق،

.گيرد طبيعي در نظر ميي

به معناي طبيعتيتوان چنين اظهار نظر كرد كه كلمجموع مي

ر چيزهاي جزئي حمل شود؛ زيرا آنچه بر چيزهاي جزئي

طبيعت اگرچه به خودي خود بر. ت، نه يك چيزاسي كل

و اساس حمل مفاه بر امور جزئـي واقعـييكل يم اما مبنا

كل-تر اشاره شدش به معنـاي طبيعـت را نميبه نظر وي

و هـيچ مبنـايي يدر اشـيا توسط عقل ايجاد شده است

و هيچ بنياني در خود اشياي كل صرفاً محصول عقل باشد

ن صورت هيچ تفاوتي ميان مابعدالطبيعه كه از موجود بح

,978(پردازد، وجود نخواهد داشتي محض مي p.462
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مي اسكوتوسگفته مطالب پيش نابرب » گـرا واقع«در مبحث كليات سينا ابن توان همانند را

و همين موضع است كه بعداً توسط . شـود گرايـان بـه نقـد كشـيده مـيو نـام اوكامدانست

و وارد مـياتيـكل دربارة اسكوتوسهاي نقد خويش را اولاً، بر ديدگاه اوكامدرواقع سـازد

مي گرايان ثانياً، ديگر واقع . دهد را در اين بحث مد نظر قرار

رد مثـل سينا ابناز اسكوتوس رپذيرييبايد توجه داشت كه از جمله مواضع تأثنيهمچن

) 315-314و204ق، صـص 1428(نايسـ ابـن تبعو بهافلاطون وي برخلاف. افلاطوني است

و مفارق بيوجود مستقل نمايمثليرارا او بر اين باور است كـه مثـل.رديگيصور در نظر

به نظر وي وجود معقول اشيا يا همان مثل را كـه در واقـع. دارنددوجويصرفاً در علم اله

و عقل الهي ايجاد كرده اسـت؛ زيـرا خـدا ابتـدا ذات الگوي مخلوقات تلقي مي شوند، ذات

و سپس مثل را در علم خود را مي مي شناسد و همين مثـل، الگـوي آفـرينش خويش آفريند

بر او بدين. مخلوقات توسط خدا هستند معتقـد اسـت مثـل، وجـودي افلاطـون خلافسان

وجـود دارنـد؛ زيـرا» به يك معناي مشـروط«هم صرفاً مستقل ندارند؛ بلكه در علم الهي آن

و خـارجي  در. وجود آنها وجـود علمـي در ذهـن خداسـت، نـه وجـود عينـي كتـاب وي

را. گيـرد ضمن بيان اين مطلب سه ويژگي را براي مثل در نظـر مـي درسگفتارها وي مثـل

مي» حقايق« خودشـان، يعنـي عقـل الهـي آفريـده ) Exemplar(كند؛ زيرا طبق نمونه تلقي

را. اند شده ونيهمچنـ. نامـد؛ زيـرا داراي تجلّـي هسـتند مـي» نور«نيز آنها آنهـا را لايتغيـر

:باره چنين است عبارات او در اين. داند ضروري مي

مثل[معقولات همة مي] يعني در ايـن. باشـند داراي يك وجود معقول بر حسب فعل الهي

ايـن ... نـدا تواننـد تصـديق شـوند، قابـل رؤيـت معقولات، همه حقايقي كه دربارة آنها مي

نا»حقايق«معقولات به همين قياس آنها.ندا مونه خودشان، يعني عقل الهيند؛ زيرا مطابق با

مي زيراند؛ا»نور« و ضروري تجليّ و آنها لايتغير ايـن معقـولات صـرفاً بـه يـك ... اند كنند

).Scotus, 1987, p.123(دارند» وجود«معناي مشروط

هـاي اصـلي نيـز از مشـغله ) Principium Individuationis(از اصـل فرديـت بحث

و موضوع آن تعيـين اصـلي اسـت كـه مبـدأ جزئيـت اشـياين مدرسمتفكرا يغرب است

اتيـكل دربـارة سينا ابن اين بحث در تفكر مدرسي عمدتاً با توجه به مباحث. استيخارج



و منفـردي نفسـه جزئـي

و لـذا موجـود شـوند .ي

. طبيعـي اسـتيويژه كلـ

ف نـاگزير تحـت رديـتل

فاصـله سـينا ابـن موضع

را عامـل» اعـراض شخصـي

ياو بـرا. كنـد مطـرح مـي

و نظر ديگر متفكـرانپردازد

تـوانيم باشـد؛ يعنـي نمـي

 ساير افـراد تحـت يـك

منفـي توانـدي فرديت نم

تواند به دليلت دارد، نمي

 منشأ مثبت يا ايجابي داشـته

و يك چيز نـاقص كام ل

دارد؛ زيـرا نفـيفرض مي

:نويسد باره مير اين

ل چيز مثبتي كـه دارد، بـا آن

توانـد بـا كمـال اسـت، مـي

شود؛ زيرا يكي تشكيل نمي

Scotus, 2005,.( 

و متأخر از جوهرِ جزئي

كم توانـدي تي ـاز طريـق

طبيعي، فيياز آنجاكه كل سينا ابن معنا كه از منظرشود؛ بدين

انفرادي باشد تا اشيا در خارج جزئـي بايد علت يا اصل

بهاتي بحث از اصل فرديت، نتيجه منطقي بحث از كل ويو

و از جمله در طرح مبحث اصل اسكوتوس فلاسفه مدرسي

خودشان از قرار دارند؛ اگرچه در تبيين ديدگاه خاصا

صص1428( سينا ابن كه و اعـر«) 200و196ق، خواص

 ـديدگاهي متفاوت با اين نظر اسكوتوساما.داند را مطهي

مي دربارةهاي رايج روزگار خود ديدگاه پرداز اصل فرديت

:كشده نقد مي

تواند داراي معياري منفي يا سلبي باش نمييت به طور كل

پذير نباشد يا باي جزئي است كه بر خلاف نوع، تقسيم

مييو. داشته باشد ا با ذكر دو دليل اثبات صلكند كه

كه با چيز ديگر ناسازگار است يا با آن غيريتي هر چيز

 منفي يا سلبي با آن غيريت داشته باشد؛ غيريت بايد منش

همواره يك كمال باعث ناسازگاري يا غيريت يك چيز

ا سل نكهي ضمن فر همواره اثبات يا ايجاب را پيشبنفي يا

د درسگفتارهادر كتاب اسكوتوس.يِ چيزي مثبت است

چيزي كه با موجوديت چيزي ديگر ناسازگار است، به دليل هر

صرفاً به دليل يك كمال است كه آنچه فاقد؛...ناسازگار است

گاه به وسيله يك نفي موجوديت هيچ. ...چيزي ناسازگار باشد

مي پيشرا نفي همواره چيزي مثبت pp.23 –25(دارد فرض

عرض است تواند عامل فرديت باشد؛ چه كميتت نمي

نم«: تواند فرديت جوهرِ جزئي را باعث شود نمي يجوهر

 ).Ibid, p.55(» جوهر است، منفرد شود
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شود آغاز مي

نيست، پس

سان بح بدين

بنابراين فلاس

سينا ابنريتأث

. گيرند مي

شد بيان

د فرديت مي

مقدمه به ديد

مدرسي را به

فرديت.1

بگوييم چيز

نوع غيريت

ه: باشد اولاً،

مكي جهت

هاً،يثان.باشد

شود؛ ضم مي

در واقع نفيِ

كميت.2

است؛ لذا نم

كه متأخر از
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ي.3 نماده ضـمن. تواند عامل فرديت باشد؛ چه ماده امـري اسـت نـامتعين نميزيا هيولا

و لذا نمـي  توانـد باعـث تمـايز افـراد اينكه ماده براي افراد در تحت يك نوع، يكسان است

مي وي در اين. شود تواند علت فرديت باشد؛ زيرا اين يك قاعده كلـي ماده نمي«: نويسد باره

چياياست كه آنچه بر  ,Ibid(» تواند علت تمايز باشـدز از يك نوع يكسان است، نميچند

p.67.( 
و بالفعل هم نمي.4 : تواند عامل فرديت باشد، به دو دليل وجود واقعي

در اسكوتوس) الف و ماهيـت سـينا ابـنةفلسـف با نظر بـه تمـايز مابعـدالطبيعي وجـود

كـ استدلال مي  و امر عرضـي ه متـأخر از جـوهر جزئـي كند كه وجود، عرضَِ ماهيت است

در بحث فرديت بايد به دنبال اصلي بود كه يك جـوهر. تواند عامل فرديت باشد است، نمي

مي را جزئي مي . شود يك جوهرِ جزئي، موجود باشد كند، نه اصلي كه باعث

از تمـايز سـينا ابـن يكـي اينكـه مـراد: اين موضع، توجه به دو نكته ضـروري اسـت در

و ماهيت اين است كه هر ممكن»مابعدالطبيعي« دو وجود الوجـودي در عـالَم خـارج داراي

و از ديگري، ماهيـت انتـزاع مـي  شـود حيثيت متمايزِ مابعدالطبيعي است كه از يكي، وجود

ص1380اكبريان،( و يـكنه،)24، اينكه هر شيئي در عالم خارج يك وجود داشـته باشـد

و ماهيت را نمي» واقعي«سان تمايز او بدين. ماهيت از سـينا ابـن ديگـر اينكـه. پذيرد وجود

و ماهيت نتيجه مي بر ماهيـت اسـت، نـه» عارض«گيرد كه وجود تمايز مابعدالطبيعي وجود

در طبق تعريف، عرض آن اسـت كـه اگـر. ماهيت» عرض« در عـالَم خـارج يافـت شـود،

و موجـودات  موضوعي قرار دارد؛ در حالي كه عارض امري است كـه خـارج از ذات اشـيا

و عـروض وجـود بـر الشفادر بخش الهيات كتاب سينا ابن.است و ماهيـت ء تمايز وجـود

مي ماهيت را اين بديهي است كه هر چيزي داراي حقيقتـي مخصـوص بـه«: دهد گونه شرح

ا و آشكار است كه حقيقت خـاص هـر چيـزي، غيـر از خود ست كه همانا ماهيت آن است

ص1428سـينا، ابـن(» اسـت]و ثبـوت تحقّـق[اثبـات كه متـرادف بـا وجودي است  ،31.(

مي«: نويسدمينيهمچن و طبيعت انسان از آن جهت كه انسان است، وجود بدان ملحق شود

ص(»آننِبودو نه داخل در انسان بودنِ آن است موجودبودنِ آن، نه عين انسان ). 207همان،

و التنبيهاتدر كتاب  و ماهزينيز تما الإشارات را در قالـب ايـن عبـارت تبيـينتي ـوجود



نز وجوديعني ست؛يهم

يو جـارير آنهـا سـار

 انـد؛ افتـهيدرستي درنرا به

را قائل به تمايز سينا ابن

سـينا ابـن گمـان كردنـد كـه

مي»عارض . داند بر ماهيت

 نيست؛ زيرا فاقـد فصـل

و لذا خـود وجـودي يابد

و«: كند مي وجود واقعـي

 Quidditative( مـاهوي

 جهت اوليه براي هرگونه

 صـرفاً بـا همكـاري مـاده

 لـذا هرچنـد بـه لحـاظ

اگرچـه صـورت، مقـدم

» كنـد همكـاري مـي] ماده

 باشد؛ چه سـخن بـر سـر

.و نوآورانه اسـت سيناابن

Entitas Positive)موجوديـت

Forma Individualis 

؛)ت

زيچكيتياز ماهيو جزئستينزيچكيتيوجود، ماه

نمتيماهيكه داراييزهايچ بلكه بـر شود؛يهستند، وارد

ص1375سينا،ابن ،101 .( 
ر سينا ابنةفلسفدو نكته ظريف در متفكران مدرسي غالباً اين

و ماهيت را به و مابعدالطبيعي وجود درستي درك نكردند

و ماهيت ، گمـارشد ابنريتحت تأثن،يهمچن. دانستندد

مي»عرض كه ماهيت عار«وجود را سينا ابن داند؛ در حالي

في اسكوتوس منظر و بالفعل، ن وجود واقعي نفسه متمايز

ا و تنوع مي فزوده مي به دليل ماهيتي كه بدان شود، تمايز

و لذا عامل فرديت باشد م. عامل تمايز وي چنين استدلال

بالذات است، بلكه صرفاً بـر حسـب وجـود مـا ول فص

و ... يابدتنوع مي ج بالفعل نميدر نتيجه وجود واقعي تواند

 ). Scotus, 2005, p.29(»د
صت هم نمي تواند علت فرديـت باشـد؛ زيـرا صـورت

وي مركب، يعني يك شيء جزئي واقعي را ايجاد كنـد

«: اند عامل فرديـت باشـد تو ماده تقدم داشته باشد، نمي

با ما[نوعي علت ناقص به براي تشكيل امر مركب به مثا

Ibid.( تواند عامل فرديت با آشكار است كه ماهيت هم نمي

.ن ماهيت جزئي واقعي است

از اسكوتوسديدگاه ابن دربارة اصل فرديت، ديدگاهي مستقل

ميتي ايضاح اصل فرد :گيرد از چند اصطلاح بهره

Realitas Positive)ـلو محص Positiveو) واقعيت مثبت

؛) محصل

Ultima Realitas Formae)و) واقعيـت غـايي صـورت

مرتبة غايي صورت( Ultima Gradus Formaeو) فردي
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وج«: كند مي

چ در مفهوم

اب(» گردديم

اما متفكر

آنها تمايز ما

واقعي وجو

عر«رادوجو

م)ب از

است، بلكه

تواند عا نمي

بالفعل، فاقد

Being(تنوع

تمايزي باشد

صورت.5

تواند امر مي

وجودي بر

است، لكن

)bid, p.57

همينتيفرد

ديدگ اما

وي براي ايض

1.itive

و محص مثبت

2.mae

صورت فرد(
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3.Haecaitas )بودن اين =Thisness, Haecceity.( 
و محصـل باشـد اسكوتوسبه نظر اولاً، . اصل فرديت بايد واقعيت يا موجوديتي مثبـت

و منفرد باشدياشياتيتواند علت فرد اصل منفي يا سلبي نمي .جزئي

ميتياصل فرد ثانياً، اصل فرديت. تواند چيزي باشد در صورت اگرچه صورت نيست،

و افراد جزئي بدل مي تواند يك فعل غايي در صورت باشد كه صورت نوعي را به اشخاص

و به وسيله اين فعل غايي تبديل به صورت در افراد صورت در يك نوع بدين. سازد مي سان

ي همان. شود تحت آن مي انـواع ذيـل آن جـنس، خُـرد طور كه صورت ك جنس به صورت

مي مي و در تحت آن، انواع مختلفي از يك جنس پديد آيند، صورت يك نـوع نيـز بـه شود

مي،صورت افراد ذيل آن نوع و در تحت آن، افـراد مختلفـي از يـك نـوع پديـد خرد شود

زيـرا بـه انـواع ديگـر اسـت؛)يرناپـذ تجزيه(بنابراين طبيعت نوع، عنصري يا اتمي. آيند مي

در واقـع. شود فرد هم عنصري يا اتمي است؛ زيرا به افراد ديگر تجزيه نمي. شود تجزيه نمي

شـود كـه انـواع مختلـف از يـك جـنس از يكـديگر متمـايز شـوند؛ فصلِ نوعي باعث مي

مي همان و جزئيـات مختلـف از يـك نـوع از يكـديگر طوركه فصل جزئي باعث شود افراد

. شوند مايزمت

و ايـن اصـطلاح، Haecaitas، اسـكوتوس اصل فرديت در نهايت، به تعبير ثالثاً، اسـت

در واقـع فصـل جزئـي،. اسـت» بودن اين«اللفظي اين اصطلاح ترجمه تحت. خاص اوست

و واقعيتي است مثبت كـه فصـل جزئـي  اصل فرديت نيست؛ بلكه اصل فرديت، موجوديت

و اين فصل جزئ غايي از آن ناشي مي و واقعيـت. آن اسـت نمـود ي، شود ايـن موجوديـت

ز. بودن است مثبت همانا اين :شده استاديناظر به نكات درسگفتارهااز كتابريعبارات

[يك طبيعت نوعي اگر مي... مقايسـه شـود، در ايـن] تواند در تحت آن قرار گيرد با آنچه

آن طبيعت نـوعي، صورت، فصل نوعي است كه دليل نهايي براي اين مطلب است كه چرا

و نمي و ايـن واجد وحدت خاص خويش است تواند به چندين طبيعت نوعي تقسيم شود

مي ناپذيري نوعيِ فصل نوعي عدم امكان از تقسيم شود كه اين طبيعت را اتمي يـا اي ناشي

و دقيقاً همان عنصري مي مي گونه كه اين تقسيم سازد سـازد، ناپذيري، اين فصل را مشخص

ميعلامتي اس در اينجا موجـوديتي معـين وجـود دارد كـه ... شودت كه فصل از آن ناشي



ايـن، چيـزي اسـت كـهوشـود

و اين موجوديت جزئي ...ت

موجوديتي وجود دارد كه فصل

با»ن و هرگونه تقسيمي است

ي يـك طبيعـت مشـترك

 مثبتـي وجـود دارد كـه

 مثبت ديگري وجود دارد

،يجزئـءيشـكيدر.ت

ا ش مطـرح پرسـنيـ اكنون

در پاسـخ بـه ايـناسكوتوس

تمـايزي،يصورزيتما.

زيماننـد تمـا-اسـتيع

حزي از وانيمفهوم نـاطق

زيتمـا سـاننيبـد.ت او

 موجوديتي مثبـت وجـود

 دارد كه فصل جزئي غـايي

]ينـوع عـتيطب[ي از آن

داراي يـك-ر اشاره شد

كـه اصـل فرديـت كـهي

دو اكنـون ايـن.ي اسـت

 اسـكوتوس مجمـوع مطالـب

د جمع شـده عـدداً واحـ

چنـين اسـت؛ يعنـي دقيقـاً

شـو مفهوم فصل جزئي از آن به مثابـه يـك كمـال ناشـي مـي

با آن ناسازگار است] به جزئيات ديگر از يك نوع[پذيري تقسيم

مو...د است داراي وحدتي خاص خويش است كه همانا انفرا

يك جزئي غايي از آن ناشي مي اين«شود؛ موجوديتي كه كاملاً

).Ibid, pp.83–85(آن ناسازگار است

شي اسكوتوسملاحظه شد كه از منظر ء واقعي جزئي در هر

به عبارت ديگر، موجوديت. وجود داردت،ي بر اصل فرد

م و نيز موجوديت ت نوعي يا همان طبيعت مشترك است

و در واق همان اصل فرديت استع فصل جزئي غايي است

م و متحد و اصل فرديت با هم جمع اما اكنو. شوندي مشترك

اسكوتدو قائل شد؟ توان ميان آن هيچ نحوه تمايزي نمي

مي) Formal Distinction(»تمايز صوري شود متوسل

و تمايز ذهني يا مفهومي؛ نه واقعيعني واسط تمايز واقعي

زيمانند تما-استيمفهوماييو نه ذهن-ي درخت واقع

صـفات خـدا از ذاتزياست؛ ماننـد تمـايبلكه صور-ن

و اصل فرديت تما م«: استيصورزيمشترك در يك چيز،

نيز موجوديتي وجود دار. شود طبيعت نوعي از آن ناشي مي

و كاملاً يك مي و بـه لحـاظ صـوري"اين"شود اسـت

«)Ibid, p.85.( 
تر طور كه پيش همان-اين است كه طبيعت مشتركگريد

عت حداقلي پايين اسـت؛ در حـالي» دديتر از وحدت

ء واقعي جزئي وابسته بدان است، داراي وحدت عـدديي

و متح شوند؟ از مجمـميد مختلف چگونه با يكديگر جمع

جآيد كه اگرچه طبيعت آن گونه كه اكنون با اصل فرديت

چنـ) Denominative(» بنيـاد-نـام« لكن صرفاً به نحو
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ملاح اما

ب هم، علاوه

منشأ طبيعت

كه منشأ فص

طبيعت مشتر

است كه آيا

ت«پرسش به

است حد وا

برگ ازكي

مفهوم انسان

مشترعتيطب

دارد كه طبيع

از آن ناشي

متمايز است

دةمسئل

وحدت«نحوه

جزئيت شي

وحدت مخت

آ چنين برمي

شده است،
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دقمي زيدگونه كه مثلاً همان و نه اگرچـه از رهگـذرد،خوانده شـو» سفيدي« قاًيتواند سفيد

ميسفيد است زيدسفيدي است كه صورت  توان گفت طبيعت نيز عدداً واحد اسـت؛ زيـرا،

دقموضوعي كه طبيعت در  زيرا طبيعت بـه قاً؛يآن يافت شده است، عدداً واحد است، اما نه

مي» تر از وحدت عددي وحدت حداقلي پايين«سهم خويش صرفاً از   ,Williams(برد بهره

2003, p.121.( 

يريگجهينت.4

از-كه اشـاره شـد چنان-مبحث كليات در  متفكـران مدرسـي موضـوع بحـث را جملگـي

سـينا ابـنيآراريتـأث كاملاً تحت اسكوتوساند؛ لكن وراه بدان نظر داشتههم،گرفته سينا ابن

كل قرار دارد، به  كليويژه از حيث تعيين اقسام نيز شأن. طبيعي يا همان طبيعتيو توجه به

يامـا ميـان آرا. شـود طبيعي نزد هردو متفكر به يـك نحـو توجيـه مـييوجودشناختي كل

كل در حالي: وجود دارديتفاوت سينا ابنو اسكوتوس توانـد طبيعي نمـييكه هردو معتقدند

پا«نوعي اسكوتوسوحدت عددي داشته باشد،  »ياز وحـدت عـددترنييوحدت حداقلي

م نيهمچنـ. كنـد اي ديگـر تبيـين مـي گونـههايـن وحـدت را بـنايس ابناما كند؛يرا مطرح

به اسكوتوس .نظر دارد يناس ابن در رد مثل افلاطوني كاملاً

همانند ديگـر متفكـران مدرسـي غـرب در اصـل اسكوتوساگرچهتياصل فرد دربارة

دسينا ابنريطرح اين مبحث تحت تأث بـه. اوست دگاهيست، لكن ديدگاهش كاملاً مستقل از

 ـعامل فردنايس ابننظر  و اعـراض شخصـ«همانـاتي در حـالي كـه باشـد،يمـ»يخـواص

.ندداميتيرا اصل فرد» بودن اين« اسكوتوس

و مĤخذ منابع

و التنبيهاتسينا؛ ابن.1 قمالإشارات چ اول، . 1375نشر البلاغه©،:؛

چ اول، تهـرانـ الإلهياتءالشفاـــــ؛.2 و سـعيد زايـد؛ ذو:؛ تحقيـق الأب قنـواتي ،يالقربـيانتشـارات

.ق1428

و شهود در شعاع انديابراهيمي ديناني، غلامحسين؛.3 چ هفـتم، تهـران انتشـارات سـهرورديةفلسفشه ؛



، بنيـاد حكمـتخردنامه صـدرا
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